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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0412سال ، 6 ۀشمار، ششمسال 

 اصالة الثبات تیدر حج  یبازنگر
 1یرانسداد صغ لیبر دل هیبا تک 

  _____________________ 2مسعود عطارمنش  _____________________ 
 دهیچک

و زمان  اتیو روا اتیزمان صدور آ نیکه ب یاریبس یزمان ۀبا توجه به فاصل
 نینقل، از ب ۀدیهمچون پد یوجود دارد، احتمالات یکنون ۀآن به دور  دنیرس

 رییو... رخ نموده و احتمال تغ ثیصدور حد یفضا رییتغ ،یعموم نیرفتن قرا
حل مشکل  یبرا یلامعلوم اس شمندانی. اندسازدیم انیرا نما ینیظهور متون د 

آن  یداریراه پا نیاند تا از انموده هیتک« اصالة الثبات»ظهور الفاظ، بر اصل  رییتغ
عقلا،  ۀر یهمچون س یاعتبار اصل مزبور، به نکات یآنان برا ند؛یرا اثبات نما

مستندات ارائه شده  رسدبه نظر میاند. استناد نموده گرید  یاستصحاب و امور
 توانینم ن،یبر قواعد نخست هیو با تکبوده  تیحج نصاباصالة الثبات، فاقد  یبرا

 یثانو  لیبر دل هیبتوان با تک رسدیاستناد جست، اما به نظر م ینیبه ظواهر متون د 
                                                      

 22/10/202 یید مقاله:أتاریخ ت                                                            9/2/202 . تاریخ دریافت مقاله:1
 gmail.com1900attarmanesh@ایران.                        ،قم، فقهی امام محمدباقر ۀدانش پژوه مدرس .2
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آن، اعتبار  یظن به ظهور زمان صدور را معتبر دانست و در پرتو  ر،یانسداد صغ
 مخالف آن. اهنمود؛ خواه موافق اصالة الثبات باشد و خو  ایرا اح ینیمتون د 

 .اصالة الثبات، اصل عدم نقل، استصحاب قهقرا، ظهور، انسداد :واژگان کلیدی

 مقدمه
عمدتاً چهار چیز دانسته شده استت هته عرارتنتد ات هتتا  و  ،شناخت دستورات دینیمنابع 

 ؛دنتدهبشتر را پاستخ می هایپرستشسنت و عقل و اجماع. عقل و اجماع مقدار اندهی ات 
در دیگتر ستو،  .هستتندترین منتابع شتناخت دستتورات دیتن اصلی ،بنابراین هتا  و سنت

 دو مرتنی بر عمل به ظواهر الفاظی استت هته ات  ن ،تمسک به هتا  و سنت در غالب موارد
گاهی مفاد الفاظ در بستر تمان دستخوش تغییر شده و تدریجاً معنتایی امّا هنند. حکایت می

. رویتداد قطعتی ایتن پدیتده در هننتدینش القتا میغیر ات  نچه مراد گوینده بوده را به مخاطر
برخی ات ظواهر هتا  و سنت، سرب سرایت احتمال و بلکه علم اجمالی به وقوع  ن در سایر 

  1ساتد.ظواهر گشته و بدین ترتیب، بیشتر ظواهر هتا  و سنت را با احتمال تغییر روبرو می
الفاظ، با ظهور  هنونیظهور  نیکی بوداسلامی به منظور اثرات  هایدانشاندیشمندان 

اصالة تشابه »، «اصالة الثرات»، «اصل عدم نقل»به اصلی موسوم به  ،تمان صدور  نها
اند؛ ولی نقاط پنهانی در تمسک به تمسک جسته« اصالة اتحاد العرفین» و یا ،«الاتمان

رویکرد ی در جدّ  یو ات قضا نقش ،این اصل وجود دارد هه چندان مورد توجه قرار نگرفته
 فقیه به متون دینی دارد.

ات  پژوهشگردر صورت نداشتن دلیل هافی برای حجیت این اصل، دست  بر این اساس،
م عظ  با  علم و علمی در م   به انسداد شده و عاقرتعمدۀ ظواهر و نصوص الفاظ خالی 

را برخی اندیشمندان هه تمسک به عمومات و اطلاقات  افزون بر  نکه 2انجامد.می احکام

                                                      
 .بیان شده است شناسیشواهد این سخن پس ات مفهوم .1
دیدگاه انفتاح راه علم و علمی به معظم فقه است هه برابر در  ،علم و علمی به معظم فقه راهدیدگاه انسداد  .2

در  ،بتوده ،باشتدروشتن ات با  ظن ختاص  اعترار  نها ای هه ور یا ادلهمدعی در دسترس نرودن ادلۀ علم
 ئرتر  ه جتامع م  یا ظتن بتبه یکی ات این دو نهایت به حجیت ظن )یعنی ظن به طریق یا ظن به واقع یا ظن 

، «نتیجۀ دلیل انسداد، حجیتت ظتن بته واقتع یتا ظتن بته حجّتت»: ر.ک: عطارمنش، . انجامدمی (ذمه
 سرتاسر.، 2، شمارۀنامۀ اصول فقه اسلامیپژوهش
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صدد در ،با استناد به اصالة الثرات ،انددر برخی ات مصادیق نوپیدا با اشکال مواجه دانسته
 ،روتافزون مصادیق نوپیدا پیدایشاست هه به دلیل هاملًا روشن ؛ و 1اندحل اشکال بر مده

مصادیق، روت به روت ات اهمیت بیشتری این دست هیفیت تمسک به الفاظ هتا  و سنت در 
بوده و رویکرد  فراوانیبنابراین بحث ات اصالة الثرات دارای اهمیت  ؛خواهد شدبرخوردار 

 د.ساتمیروشن پژوهشگر در معظم مراحث مربوط به هتا  و سنت را 
، به بحثشده پیرامون یاد مطالب تا ضمن گرد وری نگارنده را بر  ن داشت  ،این مهم

ه حلی نوین برای تمسک به ظواهر ها و روشن ساختن نقاط مرهم و ارائۀ راتکمیل هاستی
 متون دینی بپرداتد.

 پیشینه
و پتس ات ایشتان علامته  2ی هه به بحث ات اصالة الثرات پرداختته محقتق حلتیهسین نخست
 دورۀبحتث در ایتن  2ن ات ایتن دو بستط داده شتده استت.او سپس توسط متأخراست  2حلی

. بترای استتقترار گرفتته  هنونی نیز محور بحث در جلسات دروس خارج، و برخی مقالات
ه بیان برخی ات ادلۀ حجیت این اصتل، برختی شترایط ب 5در درس خود فاضل لنکرانینمونه 

برده نام رویکرداگرچه  ن، رابطۀ  ن با اصل عدم اشتراک و اموری ات این قریل پرداخته است. 
حستین ستید لاتم استت. همچنتین  فراگیتریفاقتد اما است، بسیار نزدیک مقالۀ پیش رو  به

به بررسی تفصتیلی حقیقتت نقتل، عوامتل  6«نقل در دلالت الفاظ و افعال»در مقالۀ  منافی

                                                      
 .244، ص5، جبحوث في علم الأصولصدر،  .1
 .41، صمعارج الأصولمحقق حلی،  .2
 .84ص، مبادي الوصول إلی علم الأصولعلامه حلی،  .2
؛ 141، ص1، جتحقيو  الأصوول؛ حستینی میلانتی، 85، صإشارات الأصوولعنوان نمونه: هرباسی، به .2

، أنووار الأصوول ؛ مکارم شیراتی،69، ص1، جخزائن الأحکام؛ دربندی، 25، ص1، جالأصولایروانی، 
 .201، ص1، جبيان الأصول؛حسینی شیراتی، 56، ص1، جأنيس المجتهدين؛ نراقی، 92، ص1ج

 جلستۀ درس ختارج اصتول فقته،، ش06/10/1202،وبگاه محمدجواد فاضل لنکرانویفاضل لنکرانی، . 5
 .fazellankarani.com ش،22/4/1200

يۀ پروهش. 6  .12، سال چهارم، شمارۀش1291، بهارهای اصولینشر
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، تقسیمات مرترط با  ن و اموری ات این دست، پرداخته شده است هته در نتوع هنندۀ  نایجاد
 نشده است. فراگیرخود بسیار سودمند است؛ اما به ادلۀ اعترار این اصل و شرایط  ن، نگاه 

روشن  و  نها،تمام مستندات این اصل و تحلیل شتار پیش رو، بر گرد وری تلاش نو
ای برای احیای دریچه ،با ارائۀ راه حلی نوینتا ؛ بوده استنقاط ضعف و ابهام  ن  نمودن

 اعترار متون دینی گشوده شود.

 شناسیمفهوم
و بته « ل-ص-أ»در لغتت ات ریشتۀ « اصتالة»ات دو واژه استت.  یافتهترهیب« اصالة الثرات»

همچون -؛ این واژه در اصطلاح دانش فقه و اصول به معانی مختلفی 1استمعنای استحکام 
در این نوشتار به معنتای قاعتدۀ اولیته « اصالة» 2.به هار رفته است -، و ...«دلیل»، «قاعده»

 گیرد.مدار عمل قرار می ،خلافش وجود نداشته باشدبر است هه تا وقتی دلیلی 
ضی است هه شخص مریض را ات و به معنای مر  « ت- -ث»غت ات ریشۀ در ل« ثرات»

حرهت و ثابت ؛ این واژه در اصطلاح دانش اصول نیز به معنای بی2دساتمی ناتوانحرهت 
اصل عدم »، ات اصطلاحات مشابهی همچون داناناصولدر هلمات  بودن به هار رفته است.

استفاده « تماناصالة تشابه الا»و « تمانالااصالة اتحاد »، «اصالة اتحاد العرفین»، «نقل
 یکی هستند.« اصالة الثرات»شده است هه به لحاظ جوهری، با 

ند هه  ینۀ فهم هستمحاورات، دارای یک معنای اصلی  دنیایالفاظ در بدو ورود به 
این الفاظ  2.شودحقیقت لغوی نامیده می ،ابتدایی عرف ات واژه محسو  شده و در اصطلاح

هار رفته و دربردارندۀ ه شارع نیز ب ادبیاتن عرف اهل محاوره یا عرف متشرعه یا در در میا
، 5هه در اصطلاح به  ن حقیقت عرفیهاست ی یمعنایی موافق یا مغایر با معنای ابتدا

                                                      
 .19، ص12، جتاج العروستبیدی،  .1
 .222ص ،12، جموسوعة الفقه الإسلاميجمعی ات نویسندگان،  .2
 .24، ص2، جتاج العروستبیدی،  .2
، الأصوول؛ ایروانتی، 141، ص1، جتحقي  الأصول؛ حسینی میلانی، 85، صإشارات الأصولهرباسی،  .2

؛ نراقی، 92، ص1، جأنوار الأصول ؛ مکارم شیراتی،69، ص1، جخزائن الأحکام؛ دربندی، 25، ص1ج
 .201، ص1، جبيان الأصول؛.حسینی شیراتی، 56، ص1، جأنيس المجتهدين

، الأصوول؛ ایروانی، 69، ص1، جخزائن الأحکام؛ دربندی، 141، ص1، جتحقي  الأصولحسینی میلانی،  .5
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دار عهده ،شود. با عنایت به نکات فوق باید گفت اصالة الثراتگفته می 2و شرعیه 1متشرعیه
 .است شارععرف و متشرعه و هاررفته در معنای بهو اتحاد  ن با  لغویاحرات ثرات  حقیقت 

، و در اصطلاح به معنای بسته شدن راه علم و 2در لغت به معنای بسته شدن «انسداد»
دلیل انسداد در نخستین  2د.شوقلمداد می ت ظنّ هه یکی ات ادلۀ عقلی حجیّ  استعلمی 

ات خرر واحد  پدید مده اربخشیدن به ظن  مراحل حضورش در دانش اصول، به منظور اعتر
؛ اما به تدریج مجرای این دلیل گسترش یافت و راه حلی برای 5مورد استناد قرار گرفت

 شد. قلمداد  حجیت ظن در سایر مراحث فقهی و اصولی
های تقریب و نتایج مترتب بر تقریرات مزبور، موضع جریان، گونه جهتدلیل انسداد ات 

این دلیل به دو گونۀ انسداد  6.متنوعی در دانش اصول قرار گرفته است هایمنزلگاه بحث
های پذیر است. انسداد هریر و انسداد صغیر خود به گونههریر و انسداد صغیر تقسیم

 گوناگونی تریین شده است:
ر نسرت به دا. 1 ر  ر و ه  غ  ر نسرت به دایسنجش ص  ر  ر و ه  غ  رۀ انسداد یرۀ انسداد: گاهی ص 

 ،به این صورت هه اگر راه علم و علمی در خصوص سنت بسته باشد ؛شده است سنجیده
ولی اگر راه علم و علمی در سنت و غیر  ن بسته باشد، انسداد  ؛شودانسداد صغیر نامیده می

 8گیرد.هریر نام می
ر نسرت به دایرۀ . 2 ر  ر و ه  غ  ر نسرت به دایرۀ علم اجمالی: گاهی ص  ر  ر و ه  غ  سنجش ص 
تعلق گرفته به احکام شرع سنجیده شده و انسداد صغیر و هریر به ملاحظۀ این  جمالی  علم ا

                                                                                                                             

 .56، ص1، جأنيس المجتهدين؛ نراقی، 92، ص1، جأنوار الأصول ؛ مکارم شیراتی،25، ص1ج
أنوووار  ؛ مکتتارم شتتیراتی،25ص، 1، جالأصووول؛ ایروانتتی، 21و26صصتت، إشووارات الأصووولهرباستتی،  1.

 .92، ص1، جالأصول
أنووار  ؛ مکارم شتیراتی،21و26صص، إشارات الأصول؛ هرباسی، 41، صمعارج الأصولمحقق حلی،  2.

 .92، ص1، جالأصول
 .128، متن، صیفرهنگ ابجدبستانی،  .2
 .194، صمعجم مصطلح الأصول، لر.ک: هلا .2
 .212، ص1ج، هداية المسترشديناصفهانی نجفی،  .5
ناموۀ اصوول فقوه پژوهش، «نتیجۀ دلیل انسداد، حجیت ظن به واقع یا ظن به حجّتت»ر.ک: عطارمنش،  .6

 ، سرتاسر.2، شمارۀاسلامی
 .21، ص2، جالفقه أصولمظفر،  .8
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 1.دایره تفکیک شده است
ر نسرت به اینکه انسداد در خود حکم است یا در مقدمات . 2 ر  ر و ه  غ  سنجش ص 

ر نسرت به اینکه انسداد در خود احکام است یا در مقدمات  ناستنراط  ر  ر و ه  غ  : گاهی ص 
به این ترتیب هه مقدمات انسداد هریر در نفس احکام  ؛استنراط  ن، سنجیده شده است

ی رخانجامد؛ اما مقدمات انسداد صغیر در بجاری شده و به حجیت ظن در خود احکام می
 2.انجامدات مقدمات استنراط حکم جاری شده و به حجیت ظن در همان مقدمه می

مختلف  ن وجود  هایبه بحث انسداد و تقریبدر این نوشتار مجال پرداخت تفصیلی 
اما باید دانست اصطلاح دیگری برای انسداد صغیر و هریر وجود دارد هه یک  ؛ندارد

اصطلاح متأخر بوده و مقدمات  ن نیز با مقدمات رایج دلیل انسداد متفاوت است هه این 
 .استسطور نیز عمدتاً ناظر به همین اصطلاح 

. براساس دیدگاه نمایدمیای متفاوت تقریب غیر را به گونهانسداد ص ،محقق تنجانی
عمل به ظن به منظور جلوگیری ات  ن دو، جریان دارد. یکی  جاانسداد صغیر در دو  ،ایشان

  2ات لغویت و استهجان جعل است.
چنانچه علم به یک قانون وجود داشته . 1 ات این قرار است: یادشدهمقدمات تقریب 

 علم و علمی برای شناخت موضوع قانون مورد نظر در نوع موارد بسته باشد.و راه . 2 باشد.
یا در موضوع تصرف نموده و معنایی دیگر ات  ن  هه هندگذار اقتضا میحکمت قانون. 2

چون در غیر  ؛یا با تحفظ بر موضوع، ات احرات قطعی به احرات ظنی تنزل شودو اراده گردد؛ 
وع مواردش قابل اجرا نروده و این مطلب به لغویت و این صورت قانون مورد نظر در ن

 انجامد.استهجان  ن قانون می
شارع مقدس ات یک سو احکام متعددی همچون جوات اقتدا، جوات  ،مثالعنوان به 

قضاوت، جوات افتاء و نفوذ شهادت را برای عادل جعل نموده است. ات سوی دیگر، چنانچه 
کۀ نفسانی  باتدارنده ات ترک واجب و انجام حرام است، فرض شود مفهوم عدالت به معنای مل

                                                      
 .198، ج2، جحاشيۀ فوائد الاصولعراقی،  .1
 .198، ص2ج فوائد الاصول،ینی، ینا .2
 یتت اللته شتریری  فقته درس ختارج اصتول ،ش06/10/1202 ،مدرسۀ فقاهتوبگاه کتابخانۀ تنجانی،  .2

 .eshia.ir ش،20/2/1296جلسۀ  ،تنجانی
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پذیر نروده و همین نکته، به اجرایی نشدن احرات قطعی این ملکۀ نفسانی در معمول موارد امکان
جلوگیری ات لغویت و استهجان برای انجامد. احکام مترتب بر عدالت در غالب موارد  ن می

تصرف در موضوع با حمل نمودن مفهوم  .1رد: حکم در چنین مواردی، دو راه حل وجود دا
توسعه در طریق  .2. پذیر باشدعدالت و تفسیر  ن به امری هه علم به  ن در معمول موارد امکان

هه به حجیت شناخت ظنی موضوع انجامیده و در  ،احرات موضوع حکم و تنزل ات علم به ظن
 برده، با تعریر انسداد صغیر ات  ن یاد شده است. اصطلاح محقق نام

در هر مورد، وابسته به خصوصیات فوق، گفتنی است هه تعیین هریک ات دو راه حل 
، در بحث هنونی استفاده ات  یدمیمورد است. برای مثال با توجه به توضیحاتی هه در ادامه 

 ال دوم اختصاص دارد.نماید و راه حل عقلایی به احتمراه حل نخست، عقلایی نمی
هنونی با احتمال تغییر روبرو بوده و اصالة  دورۀرسد ظواهر هتا  و سنت در به نظر می

شده برای انسداد،  یادبا الهام ات تقریب  ولیالثرات نیز توان اثرات عدم تغییر را ندارد؛ 
ئه داد و در گرایانه برای تمسک به ظواهر هتا  و سنت اراتوان راه حلی سودمند و واقعمی

 مسیر هشف دستورات الهی گامی مهم برداشت.
است هه ملاحظه نمودن انسداد در اصل حجیت ظواهر و یا مرتهای  یاد وری شایستۀ

شده در این  یادتقریب  ،پیداست چنانکه؛ ولی 1دار استریشه ،داناناصول بیان ن در 
ش نیز متفاوت است. یکی ات رایج دلیل انسداد تفاوت داشته و مقدمات هایسطور با تقریب

 دشواری یا ناممکن بودنای بر تقریب، هیچ تکیهاین ترین تمایزات، در  ن است هه اصلی
احتیاط بوده و  ناممکن بودندشواری یا برخلاف تقریب رایج هه مرتنی بر  دارد؛احتیاط ن

ورد است هه طرعاً به تقریب م گشتههمین نکته موجب برخی اشکالات به دلیل انسداد 
 2نیست.نظر وارد 

                                                      
يورات ؛ ر.ک: بروجتردی، 229 ،290، 212صصت، 1، جالمسترشدين هدايةر.ک: اصفهانی نجفی،  .1 تقر

 .252، صفي أصول الفقه
یکی ات اشکالاتی هه نسرت به تقریب رایج دلیل انسداد مطرح شده عرارت ات  ن است هه هرچند  2.

ض در احتیاط چنین محذوری به دنرال اما ترعّ  ،احتیاط هامل منشأ اختلال نظام یا حرج و مانند  ن است
شده  یادا تقریب ض در احتیاط نموده و حق ندارد به ظن عمل هند؛ املذا بر مکلف لاتم است ترعّ  ؛ندارد

 اساساً به بحث احتیاط متکی نیست تا با چنین اشکالی روبرو شود.
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 احتمال تغییر ظواهر متون دینی
شواهد فراوانی وجود دارد هه نه تنها احتمال تغییر، بلکه علم اجمالی به وقوع تغییر در ظهور 

 شود:هایی ات  ن اشاره میرساند. ذیلًا تنها به نمونهبسیاری ات متون دینی را به اثرات می
در نتیجه  ؛شیعه، ناظر به فقه عامه صادر شده است بسیاری ات روایاترسد می نظرأ. به 

برای فهم روایات شیعه، لاتم است به فقه عامه مراجعه شود. این مطلب سرب حصول علم 
ایجاد خاستگاه اجمالی به نظارت بسیاری ات روایات به فقه عامه بوده و این علم اجمالی 

جد  ی بهاختصاص« جدّ »ل واژۀ برای مثا د.شواحتمال تغییر در مفاد احادیث بسیاری می
رسد در برخی روایات  نکه به نظر می ؛ حالو هر دو را شامل است نداشته یمادر یا یپدر

 .است یخصوص جد پدر ،2نظارت به فقه عامه ۀنیمراد ات  ن به قر ،1با  ارث
 برای نمونه: اند. دستخوش تغییر معنا شده ،هاررفته در روایاتهبرخی ات واژگان ب . 

با اما ؛ رودبه هار نمیعمال در فرهنگ هنونی چندان در قلم هتا  ا  « رفع قلم»واژۀ یکم. 
ترین معانی قلم، قلم ترین یا یکی ات اصلیشود اصلیههن عر ، روشن می بررسی ادبیات

برخی حدیث رفع قلم را به معنای رفع قلم هتا   ،هتا  اعمال بوده است و بر همین اساس
  2.فقهی قابل توجّهی بر  ن مترتّب است  ثارهه  اندانستهد ناشایستاعمال 

و  ن را  ه،را در فضای احکام و قوانین شرع معنا هرد «لا ضرر»ن امشهور متأخردوم. 
صدور  دورانبا مراجعه به شواهد و قراین مرترط با  اما .اندحاهم بر ادلۀ احکام شرعی دانسته

ر، این حدیث را به رفتارهای ضرری د عرف تمان صدوشوروشن مییادشده، حدیث 
 2.نه احکام ضرری شارع ،دانستندمکلفین ناظر می

اند، رفتن  برو را منحصر دانسته یو جان یضرر مالرا در ضرر هه  5ات بزرگان یبرخسوم. 

                                                      
 .111، ص8، جالکافيهلینی،  1.
 .90، ص2، جالخلافر.ک: طوسی،  2.
 ،درس خارج فقه محمدجواد شریری تنجانی، ش06/10/1202، وبگاه کتابخانۀ مدرسۀ فقاهتتنجانی،  2.

 .eshia.irش، 22/9/1295جلسۀ 
 اختصاص لا ضرر بوه حو   : عطارمنش، رساندخود این مطلب را به اثرات می 2سطح  ۀنویسنده در رسال 2.

 .ش1202، قممرهز مدیریت حوتۀ علمیۀ  .الناس
 .۸۲، ص۱، جالرسائلخمینی،  .5
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 روایت، صدوردورۀ ضرر در  هاربردهای بررسیاست هه با  یدر حال نیا .دانندضرر نمی
  ثارهه  به هار رفته است یو جان یمال ریدر غ یادیت اریشود ضرر در موارد بسروشن می

 1.فقهی قابل توجّهی بر  ن مترتب است
مطلق ضرر تدن  یبه معنادر حدیث لاضرار را ضرار  ناات متأخر یاریبسچهارم. 

اصرار و یا با  یتعمدیا  ینیطرفمثل  نکه  دانند؛دخیل میدر  ن را  یگریو عنصر ددانسته ن
لزوماً در  ذهر شده اتیخصوص نیات ا کیچیاست هه ه یدر حال نیا 2.باشد یپافشار

 2ضرار وجود ندارد.هاربردهای 
است  هقواین و نفی عقل به معنای نفی  ،عقل به معنای قوۀ مدرههمعاصر،  دورۀدر پنجم. 

عقل به معنای فهم  روایات، در تمان صدور رسدبه نظر میاما  .هه با جنون مساوق است
ادعا، مقابلۀ عقل و یکی ات شواهد این  .نروده استبه معنای جنون  و نفی فهم لزوماً ، بوده

؛ مقابلۀ این دو واژه نشان 5استای ات روایات و همچنین در پاره 2جهل در هتب اصیل لغت
 .یا نفهمیدن است فهمیان به معنایجهل  چنانکهیا فهمیدن،  فهم به معنایعقل دهد می

ترین وجود اختلاف بسیار در محتوای احادیث انکارناپذیر است و یکی ات روشنج. 
احتمالات در علل اختلاف، وجود قراین متصلی است هه به هنگام صدور هلام با  ن همراه 

 ولی به دست ما نرسیده است. ،بوده
معانی الفاظ گشته و  اجمالی به وجود تغییر در علم پیدایشتوجه به این نکات سرب 

هرچند  بدین ترتیب نماید.ادعای فوق را اثرات می ،های  نانس با این پدیده و نمونه
بر  ، ههمسلم است، اما به لحاظ صغروی ظهور مستند به گوینده ،هررای حجیت ظهور

این مهم در بسیاری ات  هه است، سخنظهور در تمان صدور  ،وی قابل احتجاج است
 موارد مشکوک است.

                                                      
 .۱۶ح ،۳۸۱، ص۱، جالکافي؛ هلینی، ۸۶۳۲۲ح ،۸۱۲ص ،۱۱ج، الجامعابن راشد،  1.
بجنتوردی،  ؛۱۱۱، صرسالة في قاعدة لاضرر، ینجف ی؛ خوانسار۱۳، صلاضرارقاعدة لاضرر و عراقی،  2.

 .۸۱۲، ص۱، جالقواعد الفقهية
 .۲۷۶، ص۲ج ؛ همان،۵۷۵، ص۸، جالمدونةابن انس،  .2
 .159، ص1، جالعينفراهیدی،  .2
 ، هتا  العقل و الجهل.1، جالکافيهلینی، . 5
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 اصالة الثبات چیستی
؛ به ایتن معنتا هته اولًا یتک 1ی استین، اصل لفظی عقلایااصالة الثرات در نگاه عمدۀ اصول

ثانیتاً اصتل لفظتی محستو   .یابتدشود و تنها در موارد شک جریتان میاصل محسو  می
چتون  ؛شتودثاً عقلایی محسو  میثال .چون مجرای  ن خصوص با  الفاظ است ؛شودمی

گفتنی است مرتانی دیگتری نیتز وجتود دارد هته  .ترین دلیل اعترارش بنای عقلا استاصلی
اصالة الثرات براساس  نها متفاوت خواهد بود؛ برای مثال، برخی اصالة الثرات را بتا  چیستی

ثرتات یتک اصتل ؛ طرق این مرنا اصالة ال2انداستناد به ادلۀ شرعی استصحا  حجت دانسته
 نه یک اصل عقلایی. ،شودتعردی شرعی محسو  می

 اصالة الثبات کردهایکار
 خلاصه نمود:جا را در دو  داناناصولبیانات توان موارد هاربرد اصالة الثرات در می

دانان در بحث صحیح : اصولسخنهشاندن معنای سابق بر تمان صدور، به تمان صدور أ. 
، با 6و بحث تعارض احوال5، بحث علائم حقیقت و مجات2، بحث حقیقت شرعیه2و اعم

 اند.هشانده سخنرا به تمان صدور  سخنتمسک به اصل عدم نقل، معنای متقدم بر صدور 
 مراحثدانان در : اصولسخنصدور، به تمان صدور  تمان هشاندن معنای متأخر ات . 

، تعارض 9مجات، علائم حقیقت و 4، صحیح و اعم8استصحا  در موضوعات لغوی

                                                      
؛ 24، ص1، جآراؤنا فوي أصوول الفقوهی قمی، یطراطرا؛ 58، صاصطلاحات الأصولمشکینی اردبیلی،  .1

، 1، جالأصوول ؛ ایروانتی،61، ص1، جأصوول الفوائودای، ؛ همتره112، ص1، جإرشاد العقولسرحانی، 
 ؛ و ... .22ص

 .520، ص1، جاصول فقه شيعهلنکرانی، فاضل  .1
 .125، ص1جأصول الفقه، حلی،  .2
 .260، صجتهاد و التقليدالإ هجوری شیراتی،  .2
 . 125، ص1ج أصول الفقه،حلی،  .2
 .141، ص1، جتحقي  الأصولحسینی میلانی،  .5
 .194، صهمان .6
 .228، ص5، جالمحکم في أصول الفقه ،حکیم .8
 .25، ص1، جآراؤنا في أصول الفقهی قمی، یطراطرا .4

يرات الأصول ملی،  9.  .112، صتقر
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، و دیگر مواضع، معنای هنونی را 2مرا، بحث ات دخالت علوّ و استعلاء در حقیقت 1احوال
 نیز گفته شده است. 2«استصحا  قهقرا»به  ن  هه اندهشانده سخنبه تمان صدور 

 دلیل اعتبار اصالة الثبات
 :رسیمبرمیدر ادامه  هه انددانان برای اعترار این اصل، به ادلۀ مختلفی استناد نمودهاصول

 : بنای عقلانخستدلیل 
دانان بترای ت. برخی اصتولاس حجیت اصالة الثرات، سیرۀ عقلاذهر شده برای اصلی دلیل 

ها و نامتهعقلایی  ن، عمل بته وقف نمود .اندده ورعقلایی و متشرعی،  نمودسیرۀ مزبور، دو 
هایی است هه در تمان گذشته نگاشته شتده و احتمتال تغییتر معنتای الفاظشتان نامهوصیت

بتا  ؛متشرعی  ن عمل اصحا  معصومین به ظواهر هتتا  و ستنت استتنمود  .وجود دارد
 2.نیز وجود داشته است اینکه احتمال تغییر معنای الفاظ هتا  و سنت در  ن تمان

جلوگیری ات نقض غرض  دانان در تحلیل سیرۀ عقلا به نکات گوناگونی همچوناصول
، غلرۀ عدم 8نیست حجت نچه ، عدم تعارض حجت با 6، قاعدۀ مقتضی و مانع5ات وضع

 نها بررسی اند هه ، اشاره نموده9، اصل هماهنگی بین ظهور شخصی و ظهور نوعی4نقل
 .طلردمجال دیگری می

با  علم به  انفتاحبه احتمال تغییر ظهورات و  توجهعقلا در فرض  رسدبه نظر می اما

                                                      
 .194، ص1ج تحقي  الأصول،حسینی میلانی،  1.
 . 212، ص1، جأنوار الأصولمکارم شیراتی،  2.
با این تفتاوت هته  ؛اندج دانستهیدانان، حقیقت استصحا  قهقرا را همان استصحا  راالرته برخی اصول 2.

اما در  ؛استپسین ط به تمان وو متعلق شک مرب پیشین،تمان  به متعلق یقین مربوط ،جیدر استصحا  را
 .16، ص2، جإرشاد العقولعکس است؛ سرحانی، هطلب باستصحا  قهقرا م

 .244، ص5، جبحوث في علم الأصولصدر،  2.

 .520، ص1، جاصول فقه شيعهلنکرانی، فاضل  5.

 .121، ص1، جآراء حول مبحث الألفاظفانی اصفهانی،  6.

 .45، ص1ج تهذيب الأصول،؛ خمینی، 26، ص1، جأصول الفقهاراهی،  8.

 .62، ص1، جأضواء و آراء؛ هاشمی، 55، صإشارات الأصولهرباسی،  4.
 .182، ص1، جبحوث في علم الأصول. صدر، 9
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ای مرنی بر ثرات ظهورات ندارند؛ اما در فرض غفلت ات احتمال ظهورات، اساساً سیره
اما امضای  ،تغییر، و همچنین فرض انسداد با  علم، هرچند وجود سیره انکارناپذیر است

 شود:می تریینطی سه مرحله  . اشکالات یادشده ن دچار اشکال است

 : سیرۀ عقلا در فرض التفات و انفتاح باب علمیکم
ظهتور  ات یک سو، قوام حجیت به دارا بودن قابلیت احتجاج است؛ بنابراین موضوع حجیتت  

را باید در جایی جستجو نمود هه قابلیت احتجتاج بتر گوینتده را دارا باشتد. در دیگتر ستو، 
بته گوینتده  ستخنساوق با احتمال عدم استناد محتوای هنتونی احتمال تغییر معنای لفظ، م

بوده و عدم استناد محتوا به گوینده، مساوق با عدم قابلیتت احتجتاج بتر گوینتده استت. در 
 مشتکوک»نتیجه احتمال تغییر ظهور، به احتمال عدم قابلیت احتجتاج انجامیتده و لفتظ را 

ل غافل نراشند و راه علتم برایشتان گشتوده نماید؛ لذا چنانچه عقلا ات این احتمامی «الحجة
 هنند.به این احتمال اعتنا می ،باشد

اساساً رفتارهای عقلا مرتنی بر هسر و انکسار میران هزینه و اهمیت غرض است؛ لذا 
ای بیشتر ات تفویت غرض نداشته برای تأمین اغراض خود، چنانچه تحصیل علم هزینه

ند. نمایو اهتفا به ظن را هاری غیرعاقلانه قلمداد میهنند باشد، اقدام به تحصیل علم می
شود عقلا برای تأمین اغراضشان ات علم به ظن تنزل هنند، پرهزینه بودن یا  نچه سرب می

ای بیش ات فوت غرض ولی اگر راه علم گشوده باشد و هزینه است؛عدم امکان تحصیل علم 
  .نمایدبه ظن، غیرعقلایی می ینداشته باشد، اهتفا

برای  .استهوتاه سخن  نکه انسداد نوعی با  علم، شرط حجیت تمام امارات عقلایی 
یا  ،مثال علت اعتماد نمودن بیمار به تشخیص پزشک  ن است هه راه علم برای وی بسته

و الا اگر همین شخص بتواند بیماری خود را به شکل قطعی تشخیص  ،پرتحمت است
 شمرند.را غیرعاقلانه می عقلا اعتماد به گفتۀ ظنی پزشک ،دهد

د سیرۀ عقلا در اهثر موارد بر عمل به ظواهر امثال شوروشن مییادشده ات مجموع نکات 
ها، به جهت غفلتی است هه ات احتمال نقل دارند؛ تیرا عموم مردم به دلیل انس نامهوقف

به ذهنشان خطور  ها، اساساً احتمال تغییر معنای الفاظر معنا و فرهنگنداشتن با پدیدۀ تطوّ 
ها و مانند  ن، نامهها، وصیتنامهعمل به وقفسیرۀ عقلا در هند. بنابراین قدر مسلم ات نمی
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 است. مربوط به حال غفلت بوده

 دوم: سیرۀ عقلا در فرض غفلت
برده با اشکالات اما امضای سیرۀ نام ،اصل وجود سیرۀ عقلا در فرض غفلت قابل قرول است

 هه عرارتند ات: ی روبرو استبسیار
 خودسیرۀ عقلا به حال غفلت اختصاص داشته و محتمل است  ،هه گذشتچنان. 1

طوری هه این رویه را در حق ملتفتین امضا به ؛غفلت در امضای شارع دخالت داشته باشد
  نکرده باشد.

اشکال گفته شود عمل طرق ظواهر هنونی الفاظ، ات دو حال  این ممکن است در پاسخ به
خارج نیست؛ یا با اغراض واقعی شارع در تضاد است هه بر شارع لاتم است مکلف را ات 

غفلت تفاوتی  نرود هه در این صورت بین غفلت وگونه نیست اینغفلت خارج نماید؛ و یا 
شود غفلت خارج نساخته، روشن می بدین ترتیب ات  ن رو هه شارع، غافلان را ات .نیست

 بین بود و نرود غفلت در تأمین اغراضش تفاوتی نروده است.
ولو در -این پاسخ صحیح نیست؛ ممکن است شارع مقدس عملکرد غافلانۀ مکلفین را 

اما در عین  ؛متعلق در تضاد بریندخود با ملاهات و اغراض موجود در  1-همتر ات نیمی ات موارد
همچون مصلحت ترخیص یا -تر بودن ملاهات و اغراض موجود در جعل همحال به جهت م

با داشتن ات هاربست علم غیب، ایشان  ،بیاننرود قدرت یا به جهت  -مفسدۀ الزام یا به جهت ا 
 گیرد:ضمن یک نمونۀ عینی صورت می، را ات غفلت خارج نساتد. توضیح مطلب

ات جهل لاتم  را رج ساختن جاهلدر بحث ارشاد جاهل به موضوعات، خا خود نهایفق
در بیش ات  ،موجود در متعلق ، در حالی هه این جهل نیز با اغراض و ملاهات  2اندندانسته

نیمی ات موارد و بلکه در تمام موارد منافات دارد و این مطلب دارای شواهد روایی نیز 
؛ بنابراین ممکن است عملکرد مکلف در برخی موارد با اغراض شارع در تنافی 2هست

                                                      
ممکن است این اشکال مطرح شود هه به لحاظ  ،درصد موارد با اغراض شارع در تنافی باشد 90اگر مثلًا  ری  1.

 ه غافل شود، وجود ندارد.ی احتمال وجود مصلحت تسهیل یا مفسده در الزامی هه مانع لزوم تنرییعقلا
 .41، ص2، جإرشاد العقولسرحانی،  .2
: 10، ح121، ص1ج تهذيب الأحکام،طوسی،  .2 ه  »: عن أدیم بن الحرّ قال 

رْد  اللَّ ا ع  ب  لْت  أ  أ      س 
ترْأ  تن  الْم  ع 
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اقدام به  ،الزام ۀاما در عین حال شارع مقدس به جهت مصلحت تسهیل یا مفسد ،باشد
 برطرف نمودن غفلت ننماید.

الزام وجود نداشته باشد اما شارع مقدس  مفسدۀهمچنین ممکن است مصلحت تسهیل یا 
بیان و خارج ساختن  توانایی -تمانی و سیاسی و مانند  ن چون محدودیتلی همیدلابه–

نداشته باشد. ناگفته پیداست هه سکوت گوینده تنها تمانی بر امضا دلالت را مکلف ات غفلت 
داشته باشد. با مراجعه به تاریخ تندگی امامان روشن را بیان ردع  گوینده توانهند هه می
هه اهمیتش به مراتب بیشتر ات باورهای اساسی به بیان برخی ات  شود هه ایشان گاهی نسرتمی

ها ای هه سالتا چه رسد به مسائل فقهی و اصولی پیچیده ؛نداشتندقدرت فروع فقهی است، 
 طلرد.ده و توضیح و تریین  ن تمان و  تادی بیان تیادی را میبه وجود  مبعد 

بیان داشته باشند نیز قدرت عا نمود حتی اگر توان پا را فراتر نهاده و ادمی افزون بر این،
گیری این سیره یا چون اصل شکل ؛امضای سیره را استفاده نمود ،توان ات سکوتشاننمی

ای نیاتمند هاربست معصومین ات چنین پدیده  گاهیگسترش  ن، مربوط به  یندگان بوده و 
بردند. علم بهره میاین  طی اتیو روشن نیست ایشان در هجا و چه شرا بوده استعلم غیب 

قابل انکار نروده و چه بسا  ،گفتنی است هه استفادۀ معصومین ات علم غیب در عرصۀ احکام
ات ضروریات مذهب قلمداد شود؛ اما ضابطۀ استفادۀ ایشان ات علم غیب در شناخت 

در  نهایخود فقبنابراین ؛ 1های عقلایی و مانند  ن چندان روشن نیستموضوعات، سیره
 2.اندهدانستهمین نکته را اشکال در بحث  ،مراحث مختلف

در اغراض شارع دخالت داشته باشد با این  مکلفغفلت  احتمال داردهوتاه سخن  نکه 

                                                                                                                             

د   ح  مْ و  لا  ت  ع  ال  ن  سْلٌ ق  ا غ  یْه  ل  ل  ع  ج  ی الرَّ ر  ا ی  ا م  ه  ام  ن  ي م  ی ف  ر  ةً.ت  لَّ ه  ع  ذْن  خ 
تَّ ی  نَّ ف  وه   «ث 

عنوان وهیتل ختود انتختا  بطتائنی را بته هاشخاصی همچون علی بن ابی حمتز عنوان نمونه امام هاظمبه .1
اما همین شخص در ادامه متذهب انحرافتی  ،ط وهالت بودهیحسب علم عادی ظاهراً واجد شرانمودند هه به

حسب ظاهر حتتی دردسرسات شد؛ بنابراین به ۀ شیعهها برای مذهب حقساله را ایجاد نمود هه تا یبزرگ واقف
د نمتوتوان احرات پس چگونه می ؛هردندگاهی اهل بیت به علم غیرشان عمل نمینیز ل عقیدتی ودر مورد اص

 شود ات علم غیرشان استفاده هرده باشند.در امور فقهی و اصولی هه ات فروعات دین محسو  می
 ؛ همتان،268، ص2، جمباحوث الأصوول؛ صتدر، 28، ص6، جبحوث في علم الأصوولر.ک: صدر،  .2

؛ 252، ص1، جالمحاضورات؛ محقق دامتاد، 64ص 5ج ؛ همان،542ص ،2ج ؛ همان،222ص ،2ج
 .21، ص2، ج(هامش)دروس في علم الأصول، ی ل فقیه عامل
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 برده به حال غفلت اختصاص داشته باشد.حال شارع، امضای سیرۀ عقلائی نام
غفلت در اغراض  احتمال دخالتانتفای و با فرض  نخستپوشی ات اشکال با چشم. 2

توان اصالة الثرات را در وضعیت هنونی حجت دانست هه سیرۀ عقلا در شارع، تمانی می
گفته شد عقلا در  در حالی ههمغایر با سیرۀ ایشان در فرض غفلت نراشد؛  ،فرض التفات

هنند. شک توقف می ات بین رفتننموده و تا تمان  جستجوفرض التفات و انفتاح با  علم، 
بدین ترتیب دو احتمال در  ؛طور هلی سکوت نموده استدیگر شارع مقدس به ات سوی

 د:شوامضای سیره مطرح می
 1.نیست هدام است روشنأ: یکی ات دو سیره را برای همگان امضا نموده است، هه 

با  . : اصالة الثرات را برای غافل، و اصل لزوم توقف را برای ملتفت امضا نموده است
 توقف نماید. ،دلیل التفات پژوهشگر، وظیفه دارد به هنگام شک این فرض نیز به

انس پژوهشگر با تترع در متون ههن فقهی و روایی عامه و استعمالات ههن عر  و . 2
شود بسیاری ه و متوجه میشدعلم اجمالی هثیر در هثیر  پیدایشاموری ات این دست، سرب 

اند. بنابراین حتی اگر اصالة الثرات یر شدهدچار تغی -هرچند در جزئیات معنا-ات متون دینی 
عنوان یک اصل عقلایی حجت شمرده شود، این حجیت مشروط به  ن است هه چنین به

، این علم اجمالی به جستجوعلمی وجود نداشته باشد. الرته این امکان وجود دارد هه در اثر 
شی ات دو اشکال پوبا چشم-الثرات  ةعلم تفصیلی و شک بدوی انحلال یافته و اصال

 اعترار خود را در موارد مشکوک باتپس گیرد. -نخست
بیان  گوینده توانمتوقف بر  ن است هه اولًا  ،تر اشاره شد هه احرات امضای سیرهپیش. 2

بنابراین احرات امضای  ؛گیری ات علم غیب نراشدنیاتمند بهره اشتوانمندیداشته باشد و ثانیاً 
 نماید.نیز دشوار می غفلتبرده حتی در حالت سیرۀ نام

                                                      
ممکن است اشکال شود اساساً محتمل نیست هه شارع مقدس با سکوتش یکی ات دو سیره را در حتق  .1

یعنی سیرۀ اهل غفلت بترای  ؛همگان حجت نموده باشد؛  نچه محتمل است همان احتمال دوم است
نیتز  نخستتایتن اشتکال وارد نیستت و وجته  لیایشان و سیرۀ ملتفتین در حق ایشان حجت باشد. و

یتا هتلان اندیشتمندان، ستیرۀ اهتل غفلتت را در حتق  همهاولًا تیرا  ؛ه دوم محتمل استهمچون وج
دانان برای  ن اقامتۀ برهتان نمتوده و ستیرۀ اهتل اند؛ ثانیاً برخی ات اصولمتلفتین نیز مورد امضا دانسته

 ،بتودلت با اغراض شارع در تضتاد فچون اگر سیرۀ اهل غاند؛ دانستهدر حق همگان حجت را لت فغ
 نمود. شارع ایشان را ات غفلت خارج می
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 سوم: سیرۀ عقلا در ظرف انسداد
اگر راه علم به ظهور تمان صدور در نوع موارد بسته باشد، وجود بنای عقلا بر اهتفا به ظن قابل 

اساستاً انستداد  -1اندشتده یتاد وربرخی ات اندیشمندان -هه رسد چنان؛ به نظر مییستانکار ن
تتر . پیشاستتی ات عواملی است هه حجیت تمامی امارات عقلایی متکی بر  ن یک ،با  علم

لتذا  ؛ان هزینه و اهمیتت غترض استتزاشاره شد هه رفتارهای عقلا مرتنی بر هسر و انکسار می
برای تتأمین اغتراض عقلا ای بیشتر ات تفویت غرض نداشته باشد، چنانچه تحصیل علم هزینه

 هنند.ند و اهتفا به ظن را هاری غیرعاقلانه قلمداد میهنخود اقدام به تحصیل علم می
بر همین اساس بنای عقلا بر اصالة الثرات را با تکیه بر وجود  پژوهشگرانبرخی ات 

برده نیز در اما سیرۀ عقلایی نام 2.اندانسداد نوعی در هشف ظهورات تمان صدور، پذیرفته
 تیرا: ؛مرحلۀ امضا با اشکال روبرو است

با بنای ایشان در ظرف غفلت  ،تر اشاره شد هه بنای عقلا در ظرف التفاتپیش یکم.
 ؟متفاوت است و روشن نیست شارع مقدس با سکوتش هدامین شیوه را امضا نموده است

چون در غیر  ؛شرط حجیت بنای عقلا  ن است هه در مقابل دیدگان شارع باشد دوم.
تر گفته تمند هاربست علم غیب بوده و پیشاین صورت علم شارع به این بنای عقلایی نیا

 های عقلائی و...سیره شد هه استفادۀ معصومین ات علم غیب در موضوعات خارجی،
نیست هه در چنین مواردی ات علم غیب استفاده  بر  نمند نروده و ظاهر حال ایشان ضابطه

مان صدور، در نمایند. با عنایت به این نکته باید گفت تمسک به ظن در شناخت ظهور ت
تمان معصومین و در مقابل دیدگان ایشان، یا اساساً موضوع نداشته یا موضوعش نسرت 

نکردن در ردع هم بودن، ی هه احتمال دارد این اگونهبه  است؛به تمان هنونی بسیار اندک 
 دورۀدر را توان ات سکوت شارع، امضای این سیره لذا نمی ؛شارع اثرگذار بوده باشد

 ستفاده هرد.ا ،هنونی

                                                      
 محمدجواد شریری، فقه درس خارج اصول، ش06/10/1202 ،وبگاه کتابخانۀ مدرسۀ فقاهتتنجانی،  .1

 .eshia.ir ش،14/2/1201جلسۀ 
 ش. 2/11/1292جلسۀ  همان، .2
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 دلیل دوم: استصحاب
، و برختی دیگتر 1هدانست محتملدانان، باتگشت اصل عدم نقل به استصحا  را برخی اصول

 2.انداین احتمال را پذیرفته
لزوم حمل لفظ بر »ست ات ا اثر شرعی عرارت جریان استصحا  بدین شرح است:

جزء «. با عدم نقل همزمان هاربست لفظ»ست ات ا موضوع  ن عرارت .«معنای مورد نظر
 همزمانی با ( بالوجدان ثابت است و جزء دوم  ن )یعنیهاربست لفظاول موضوع )یعنی 

 توان تماممی ،لذا با ضمیمه نمودن اصل به وجدان ؛دشوعدم نقل( با استصحا  احرات می
 2.2و اثرش را مترتب نمود ،موضوع را اثرات
مثرت بودن  5الات فراوانی روبرو است.تمسک به استصحا  با اشکرسد به نظر می

 اشکال ات دو تاویه قابل طرح است:این است. اشکال ترین اصلی
هاربست لفظ بلکه  ؛موضوع حجیت نیست خود، ،با عدم نقل هاربست لفظ همزمانأ. 

 این ظهور موضوع حجیت است. هه ،شودایجاد ظهور می سرب ،همزمان با عدم نقل
شده تنها برای  یادهه گذشت، استصحا   ،اصل مثرت پوشی ات اشکالبا چشم . 

سودمند است؛ اما برای هشاندن  ن به تمان صدور  سخن،هشاندن معنای متقدم بر صدور 
صدور به تمان صدور، باید استصحا  عدم نقل را نه تا تمان تمان معنای متأخر ات 

بلکه تا تمان حاضر جاری نمود؛ سپس با ضمیمه نمودن یک مقدمۀ عقلی  ،هاربست لفظ
پس معنای هنونی با معنای تمان صدور  ،اگر تا هنون نقلی رخ نداده باشد»مرنی بر اینکه 

طور هه پیداست همان .یافت دست سخنتوان به ظهور تمان صدور می ،«استیکی هلام 
 6.ال اصل مثرت خواهد شداشک ۀاین مقدمۀ عقلی موجب باتگشت دوبار

                                                      
 .85، صإشارات الأصولهرباسی،  1.
يح الأصول؛ نهاوندی نجفی، 125، ص1، جأصول الفقهحلی،  2.  .60، صتشر
 .125، ص1جأصول الفقه، حلی،  2.
ظاهر در این معنا بتوده استت و الان هتم  لفظ قرلاً »باید دانست اجرای استصحا  در ظهور بدین شکل هه  .2

 تترپیشاگتر  !، هنوت ظهوری وجود ندارد.  ریهاربردات پیش نادرست است؛ تیرا « ظهور در همان معنا دارد
 هورش چنین بود. لکن این استصحا  تعلیقی است و با اشکالات خود مواجه است.ظ رفت،به هار می

 .85، صإشارات الأصولر.ک: هرباسی،  .5
الثرتات بته یتک معنتا، دو  ةبا این تفاوت هه در این قسم ات اصتال ،این اشکال نیز مثرت بودن اصل است .6
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 دلیل سوم: اجماع
؛ بنتابراین ممکتن استت 1اندحجیت اصالة الثرات را اجماعی شمرده ،داناناصولگروهی ات 

 2.اجماع نیز یکی ات ادلۀ اعترار اصالة الثرات انگاشته شود
رسد؛ تیرا اگر مقصود ات اجماع، اجماع دانشمندان به نظر می درستاستناد به اجماع نا

تر مورد مناقشه قرار ای همچون سیرۀ عقلا یا استصحا  است هه پیشد، مستند به ادلهباش
گرفت؛ بنابراین این اجماع مدرهی بوده و مدرهش نیز مورد مناقشه است. و اگر مقصود، اجماع 

 عقلا باشد این دلیل به همان بنای عقلا باتگشت نموده هه  ن نیز مورد مناقشه قرار گرفت.
که حتی اگر مدرهی بودن اجماع، مانع هشف رأی معصوم دانسته نشود ولی افزون بر  ن

 ؛هنداین تسالم تنها حجیت فی الجملۀ اصالة الثرات را اثرات نموده و مرت  ن را تعیین نمی
 د.شودلیل انسداد روشن می ۀهه مرت  ن در سای

 دلیل چهارم: انسداد صغیر در کشف ظهور 

 ،مقالتهمتد نظتر در ایتن  ی مختلفی قابل تقریب است. تقریبهادلیل انسداد صغیر به گونه
 :استشرح  دینب

امامی مسلم دانسته شده، هر مسلمانی در دانشمندان ، و  نچه در بین 2روایات طرق. 1
ف دینی خویش، موظف است به یعصر حضور و غیرت، به منظور شناخت دستورات و وظا

 هتا  و سنت رجوع نماید.
دلالت هتا  و سنت بر احکام و معارف دینی، عمدتاً با تکیه بر ظواهر الفاظ است و . 2

 در تمان صدور  ن است.سخن ظهوری هه دارای ملاک حجیت است، ظهور 

                                                                                                                             

 دهد.اصل مثرت رخ می
 .229، ص5، جالمحکم في أصول الفقه؛ حکیم، 245، صستنباطصول الإ أحیدری،  .1
چون  ؛گرددنمی و اجماع عملی لزوماً به سیرۀ عقلاء بات ؛نه قولی ،عملی استاجماع مقصود ات اجماع،  .2

 این اجماع گاه مستند به سیرۀ عقلا و گاه مستند به ادلۀ دیگری همچون استصحا  بتوده استت. لاتم بته
چون علما با وجود التفات به احتمال تغییتر  ؛شده اختصاص به غافلین ندارد ادیاست هه اجماع یاد وری 

 اند.معنای ظهور، بدان استناد جسته
 .292، ص1، جالکافيهمچون حدیث شریف ثقلین: هلینی،  .2
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 پذیر نیست.امکان ،شناخت قطعی چنین ظهوری، جز در موارد اندکهه گذشت چنان. 2
به موضوعی هه احرات قطعی  ن  تعلق حکم )یعنی حکم لزوم رجوع به هتا  و سنت(. 2

در نوع موارد ممکن نیست )یعنی ظهور هتا  و سنت در تمان صدورشان(، ناگزیر به یکی 
 شود:ات دو گزینه ختم می

 براساس  نچه گذشت موضوع حجیت، هتا  و سنت است؛ برای نجات حکم ات لغتوأ. 
تر حمتل گستترده ینتایتوان در مفهوم هتا  و سنت تصرف نموده و  ن را بر مع، میبودن

تتوان نمود هه در تمان هنونی نیز راه شناخت قطعی در متوردش فتراهم باشتد. متثلًا می
اعم ات قر ن، روایات معصومین و فتاوای اصحا  استت  ،گفت مقصود ات هتا  و سنت

پتذیر استت، مشتکل انستداد و ات  ن رو هه راه شناخت قطعتی فتتاوای اصتحا  امکان
 د.شوبرطرف می

ه حل دوم تحفظ بر معنای هتا  و سنت و تصرف در راه شناخت  ن است؛ به ایتن را . 
صورت هه در طریق شناخت موضوع ظهور، توسعه قائل شتده و شتناخت ظنتی ظهتور 

 تمان صدور را حجت دانست.
تیرا مفهوم هتا  و سنت، مفهومی  ؛نمایددو راه حل، راه نخست، عقلایی نمیاین ات . 5

توان  ن را شامل لذا نمی ؛نیست هه به لحاظ عقلایی قابلیت توسعه و تصرف را دارا باشد
های مشابه موارد دیگری همچون فتاوای اصحا  دانست؛ برخلاف راه حل دوم هه به نمونه

 سخناندک در ان جستجویی تر است. باعقلایی و رویکرد اصحا  به  یات و روایات نزدیک
 دانستند؛نمیمنرع اصلی شریعت را  توان دریافت ایشان فتاوای اصحا می دانشمندان

برخلاف ظواهر هتا  و سنت هه با وجود احتمال تغییر، منرع اصلی شریعت شناخته 
گفته، تنها راه حل دوم عقلایی است و راه اول شده است. بنابراین ات بین دو راه حل پیشمی

 فاصلۀ بسیار دارد. نهایقلا و فقبا رویکرد ع
صدور  نها بسته  دورۀاهنون راه شناخت قطعی ظهور الفاظ در نتیجه: ات  ن رو هه هم. 6

چون در غیر این صورت باید ات  ؛یابداست، شناخت ظنی ظهور تمان صدور اعترار می
و و این مطلب به استهجان  شستموارد دست  بخش بزرگی اتتمسک به هتا  و سنت در 

انجامد. هوتاه سخن  نکه، اصالة الثرات قانون لزوم مراجعه به هتا  و سنت می هنار نهادن
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خواه موافق اصالة الثرات باشد  ؛بلکه ظن به ظهور تمان صدور حجت است ،حجت نیست
 و خواه مخالف  ن. 

با شناخت ظنی ظهور تمان  یدبادورۀ هنونی ن امکلف ات مجموع  نچه گذشت روشن شد
تر اصالة الثرات ذاتاً فاقد اعترار صدور، تکالیف را مورد تعذیر و تنجیز بدانند. به بیان روشن

باید برخلاف این اصل  پدید  ید،ثرات  نرودتیرا چنانچه با جستجو در قراین، گمان به  ؛است
ده و اصالة الثرات موضوع  حجیت، شناخت ظنی ظهور تمان صدور بو پس تمام .عمل نمود

 تواند یکی ات عوامل ایجاد ظن قلمداد شود.نیز تنها می

 جریان اصالة الثبات شرایط
هته در ادامته  مختلفی اشاره شده است شرایطدر جریان اصالة الثرات به  ،داناناصول بیاندر 

 شوند:بررسی می
يان اصالة الثبات در خصوص مدلول تصورینخست شرط مرهم در بحث یکی ات نقاط : : جر

عرارت  -اندبه تفصیل به  ن وارد نشده 1دانانهه جز گروهی اندک ات اصول-اصالة الثرات 
است ات اینکه  یا مجرای این اصل، خصوص مدلول تصوری است یا شامل مدالیل تصدیقی 

شود هه ات حاق لفظ برخاسته و در د؟ مدلول تصوری به مدلولی گفته میشونیز می
سایر قراین توجهی نشده است؛ بنابراین مدلول تصوری صرف استفادۀ  گیری  ن بهشکل

هرچند گوینده  ن را قصد نکرده باشد. در سوی مقابل، مدلول  ؛است سخنمطلری ات حاق 
 2گیری  ن دخالت دارد.تصدیقی قرار دارد هه مقصود گوینده بوده و مجموع قراین در شکل

، پدربزرگ و مادربزرگ است هه به پدربزرگ «دّ ج»و « جدّ »مدلول تصوری واژۀ  ،برای مثال
گیرد؛ اما ممکن است وقتی میو مادربزرگ پدری یا مادری اختصاصی ندارد و هردو را دربر

هه به معنای برادر است قرار گیرند، با توجه به « خأ»این دو واژه در بحث ارث، در هنار واژۀ 
و مادربزرگ پدری در جایی هه با هایی هه در میان عامه در خصوص ارث پدربزرگ بحث

                                                      
 .61، ص1، جأضواء و آراءهاشمی،  ؛182، ص1، جبحوث في علم الأصولصدر،  .1
ل تصدیقی اولی است نه ثانوی. این اصطلاح برگرفته ات هلمات تعدادی ات مراد ات مدلول تصدیقی، مدلو .2

، 5، جالمحکوم فوي أصوول الفقوه: حکیم، استهمچون محمدسعید حکیم و شهید صدر  ،اندیشمندان
 .182، ص1، جبحوث في علم الأصول؛ صدر، 82، ص6ج ؛ همان،152ص



 

 

گر
ازن

ب
 ی

حج
در 

 تی
 تک

ت با
لثبا

ة ا
صال

ا
 هی

ر دل
ب

 لی
صغ

داد 
نس

ا
 ری

119 

، ظهور در خصوص پدربزرگ و مادربزرگ پدری داشته باشد هه 1برادر هستند، مطرح است
این مدلول، مدلول تصدیقی بوده و حاصل در نظر گرفتن مجموع قراین داخل و خارج ات 

 است. با عنایت به نکات یاد شده بحث  ن است هه اصالة الثرات به مدلول تصوری سخن
 یابد؟ات مجموع قراین نیز جریان می بر مدهیا در مدلول  ،اختصاص دارد

توان نظر به اینکه، بحث اصالة الثرات عمدتاً در مرحث وضع مطرح شده است، می
 ؛دانان، مدلول تصوری الفاظ استگفت قدر مسلم ات مجرای اصالة الثرات ات منظر اصول

اما جز گروهی اندک ات  .تصوری استگیری مدلول ترین عامل شکلاصلی ،چون وضع
بر ؛ 2دنادعای روشنی مرنی بر اختصاص اصالة الثرات، به مدلول تصوری ندار ،داناناصول

به اصالة  ،اندک، چنانچه مغایرت مدلول تصوری محتمل باشد گروهدیدگاه این اساس 
مدلول  چنانچه مغایرت ،شود؛ ولی پس ات عرور ات مرحلۀ مدلول تصوریالثرات تمسک می

ای خواهد بود ناشی ات احتمال وجود قرینه ،ناگزیربه تصدیقی محتمل باشد، این احتمال 
هه در تمان گذشته بوده ولی به دست ما نرسیده است؛ در نتیجه احتمال مغایرت مدلول 

نه  استتصدیقی، به احتمال وجود قرینه باتگشت نموده و مجرای تمسک به اصل عدم قرینه 
به  -2شودای ات عرارات برخی اندیشمندان استشمام میهه ات پارهچنان-اما  اصالة الثرات.

 تیرا:است؛ رسد مجرای اصالة الثرات اعم ات مدلول تصدیقی و تصوری الفاظ نظر می
تصور هرد هه سخن توان موانع مختلفی را برای عمل به ظهور هنونی هرچند می يکم.

 ،دهندرا تغییر می سخنی دیگر مدلول تصدیقی مدلول تصوری و برخ ،برخی ات این موانع
شود عقلا در محدودۀ مدالیل تصدیقی، اصلی مستقل ات اما این مقدار تفاوت باعث نمی

محدودۀ مدالیل تصوری تأسیس نموده و اولی را اصل عدم قرینه و دیگری را اصالة الثرات 
ذاتاً  ،است و مدلول تصوری و تصدیقی سخننام نهند؛  نچه برای عقلا مهم است ظهور 

                                                      
 .90، ص2، جالخلافر.ک: طوسی،  .1
يورات ؛ خمینتی، 62، ص1، جأضواء و آراء؛ هاشمی، 182، ص1، جالأصول بحوث في علمصدر،  .2 تحر

 .182، ص1، جالتنقيح؛ حکیم، 202، ص6، جفي الأصول
؛ 124، ص5، جدروس في مسائل علم الأصول؛ ترریزی، 141، ص1، جتحقي  الأصولحسینی میلانی،  .2

، قاعودة لا ضورر و لا ضورار؛ صتدر، 92، ص1، جبيان الفقه فوي شورا العوروة الوو قیحسینی شیراتی، 
 .288ص
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بلکه عقلا ات همان ابتدا در  ؛مورد توجه نیستند تا برای هریک اصلی جداگانه تأسیس شود
دهند؛ ظهور و احتمال تغییرش را مورد توجه قرار می خود، سخنات  بر مدهمواجهه با ظهور 

 دیدۀ فقدان قراین.خواه احتمال تغییر، ناشی ات پدیدۀ نقل باشد و خواه ناشی ات پ
رفتار در این هنند هه تحلیل عمل می سخنمتفاوت، به ظاهر  گاهجایعقلا در سه دوم. 

با تکلف همراه  ،، طرق دیدگاه اختصاص اصالة الثرات به مدالیل تصوریجایگاه این سه
 مورد نظر عرارتند ات: جایگاهاست. سه 

، با احتمال تغییر مواجه در جایی هه مدلول تصوری الفاظ سخنتمسک به ظاهر . 1
 .استاست هه هم طرق دیدگاه برگزیده و هم دیدگاه مخالف، مجرای اصالة الثرات 

در جایی هه مدلول تصدیقی الفاظ  ن، با احتمال تغییر مواجه  سخنتمسک به ظاهر . 2
قراینی است هه موجب تغییر مدلول  دست نیافتن بهاست و این احتمال ناشی ات احتمال 

 بر اساسو  ،، مجرای اصل عدم قرینهمخالفدیدگاه  بر اساسشود هه الفاظ میتصدیقی 
 دیدگاه برگزیده مجرای اصالة الثرات است.

در جایی هه احتمال دارد ارتکاتات هنونی با ارتکاتات تمان  سخنتمسک به ظاهر . 2 
گر اثرگذار باشد؛ به عرارت دی سخنصدور مغایر باشد و این ارتکاتات در فهم ظهور 

و فرض  است نروده سخناحتمال دارد در ظرف وصول، ارتکاتاتی باشد هه در تمان صدور 
چون احتمال تغییر، ناشی ات احتمال نیست؛ مجالی برای تمسک به اصل عدم قرینه  یاد شده

گیری ذهنیتی برای مخاطب هنونی است هه بلکه ناشی ات شکل ؛قرینه نیستنیافتن به دست
مجالی نیز ات سوی دیگر طرق دیدگاه مخالف، اصالة الثرات  .ندارد سخنارتراطی به اصل 

الدخل در مدلول تصوری نیستند تا بتوان چون ارتکاتات هنونی لزوماً دخیل یا محتملندارد؛ 
اصالة الثرات را در موردشان جاری نمود. به عرارت دیگر با فرض پذیرش دیدگاه مخالف، 

 ن است هه  گویایتوجیه نمود و این نکته  ،سوم جایگاهدر را توان رفتار خارجی عقلا نمی
  .اختصاص دادنراید اصالة الثرات را به مدلول تصوری 

ه، با فرض شمول اصالة الثرات نسرت به مدالیل تصدیقی، تمسک عقلا کهوتاه سخن  ن
رسد برخلاف دیدگاه مورد بحث هه به نظر می ؛شودسوم به راحتی تحلیل می جایگاهدر 

 جایگاهسوم نخواهد داشت؛ مگر  نکه در  جایگاهروشنی برای تحلیل تمسک عقلا در پاسخ 
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سوم نیز اصل سومی غیر ات اصالة الثرات و اصل عدم قرینه تأسیس نموده و تمسک عقلا به 
 .رسدنمیرا با  ن توجیه نمایند هه خالی ات تکلف به نظر  سخنظاهر 

 است؛سیرۀ عقلا  بات حجیت اصالة الثرات بر اثرامرتنی فوق  هایگزارهگفتنی است هه 
شناخت ظنی ظهور تمان صدور است؛ خواه  ،در نظر عقل مهم ،بر دیدگاه صحیح اما بنا

 این ظهور مستند به مدلول تصوری باشد و خواه مدلول تصدیقی.
يان اصالة الثبات در خصوص شک در اصل نقل شرط سنجی بین وضع و در نسرت: دوم: جر
 :1حالت قابل تصور استچند  ،استعمال

شک در اصل نقل: این صورت نزد تمام قائلین به اعترار اصالة الثرات، مجرای اصل . 1
 گیرد.قرار می

علم به نقل و تاریخ  ن و شک در تاریخ استعمال: این صورت مورد اختلاف است. . 2
؛ ولی 2اندرا حجت انگاشته نخستی اصل را بر تأخر نقل ات استعمال دانسته و وضع گروه
دانان اصل ؛ و اندهی ات اصول2انددیگر چنین صورتی را مجرای اصل عدم نقل ندانسته گروه

 2.اندعدم استعمال تا تمان وضع را جاری دانسته
علم به نقل و شک در تاریخ نقل و استعمال: این صورت در هلام معمول . 2
اندک در این صورت  گروهیهر چند  5نشده استدانان، مجرای اصل عدم نقل دانسته اصول

 6.اندنیز اصل عدم نقل را جاری دانسته
علم به نقل و تاریخ استعمال و شک در تاریخ نقل: این صورت نیز مورد اختلاف . 2

را در  ن  یاد شدهی دیگر اصل گروهو  8ی  ن را مجرای اصل عدم نقل ندانستهگروهاست. 
 4.اندجاری دانسته

                                                      
 .102، صفکاربدائع الأر.ک: عراقی،  .1
 . 26، ص1، جأصول الفقهاراهی،  .2
 .121، ص1، جإرشاد العقولسرحانی،  .2
يرات الأصول ملی،  .2  .122، صتقر
 .61، ص1، جأصول الفوائدای، همره .5
 .26، ص1، جأصول الفقهاراهی،  .6
 .292، ص2ج ؛ همان،182، ص1، جعلم الأصول بحوث فيصدر،  .8
 .65، ص1ج أضواء و آراء،؛ هاشمی، 26، ص1، جالأصول ایروانی، .4
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دانان به روشنی به  ن اصول سخناننقطۀ مرهمی است هه در  حاویده بحث یاد ش
براساس  نچه  1.اندگذرا به  ن توجه نموده شکل ن هم به  ،پرداخته نشده و تنها گروهی اندک

تمسک به اصل عدم أ.  اند:دانان در دو جایگاه به اصل عدم نقل تمسک جستهگذشت اصول
تمسک به اصل عدم ؛  .صدور نص به تمان صدور نصتقدم بر نقل برای هشاندن معنای م

 نقل برای هشاندن معنای متأخر ات صدور نص به تمان صدور نص.
هه ات این است ولی تاریخش نامعلوم است  روشن،مهم در جایی هه تحقق نقل  پرسش

ی  لفظ هه متقدم بر تمان صدور یهند معنای لغوی و ابتدایک سو اصل عدم نقل اقتضا می
هند معنای هنونی  ن و ات سوی دیگر اقتضا می ،، به تمان صدور نص هشانده شودنص است

بنابراین اصالة الثرات  ؛به تمان صدور نص هشانده شود ،لفظ هه متأخر ات صدور نص است
مثال این تعارض، بحث  هند.با اصالة الثرات در جایگاه دوم تعارض می نخستدر جایگاه 

به معنای دعا بوده، تحقق  غات در « صلا »ض شود واژۀ چنانچه فر .حقیقت شرعیه است
نمات است نه  ،چون مترادر ات این واژه در تمان هنونی ؛نقل در مورد این لفظ قطعی است

دانان با برخی ات اصول ،دعا؛ حال اگر در برخی نصوص دینی ات این تعریر استفاده شده باشد
به تمان صدور نص هشانده و منکر حقیقت ی لفظ را ی، معنای ابتدانخستتوجه به جایگاه 

دیگر معنای هنونی لفظ را ملاک قرار داده و  ن را  رد؛ ولی خود ایشان در موا2نداهشرعیه شد
 رسد این دوگانگی، همراه با تهافت است.؛ به نظر می2اندبه تمان صدور نص هشانده

به  ،صالة الثراتدانان در خصوص شرط مورد نظر، برای جریان یا عدم جریان ااصول
باید  یهه در این مختصر مجال پرداختن به  ن نیست ول 2اندوجوه مختلفی استدلال نموده

انسداد صغیر،  ۀبر دیدگاه صحیح مرنی بر حجیت اصالة الثرات در سای دانست بنا
بین صور  ،موضوع  حجیت، گمان به ظهور تمان صدور است و با وجود این گمانتمام

 تفاوتی وجود ندارد. ،شدبیان سنجی بین استعمال و نقل در نسرتای هه چهارگانه
يان اصالة الثبات با تحفظ بر وحدت گوينده توان با تمسک به اصالة  یا می :شرط سوم: جر

                                                      
 .142، ص1، جتحقي  الأصول ؛ حسینی میلانی،25، ص1، جالأصولایروانی،  .1
 .55، ص1، جأنيس المجتهديننراقی،  .2
 .602، صهمان .2
 .61، ص1، جأصول الفوائدای، همره .2
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ق لغوی، عرفی، شرعی و متشرعی را به محدودۀ دیگر یالثرات، معنای موجود در یکی ات حقا
ات هشف حقیقت لغوی، با تمسک به اصالة  پستوان سرایت داد؟ به بیان دیگر  یا می

شارع یا متشرعه را نفی نموده و حقیقت شرعی و  سخنمعنای دیگر در  بودن ،الثرات
 دو، اصالة الثرات مجرا ندارد؟ مثلاً یا به دلیل تفاوت محدودۀ این ؟متشرعی را انکار نمود

است، اگر شارع  به لحاظ حقیقت لغوی به معنای دعا« صلا »چنانچه فرض شود واژۀ 
توان با تمسک به اصالة الثرات، وجود حقیقت شرعی را د،  یا میبه هار برمقدس این واژه را 

ای مغایر ات حقیقت شرعی است، یا به جهت اینکه حقیقت لغوی در محدوده ؟انکار نمود
 توان به اصل عدم نقل تمسک جست؟نمی

یت ات یک محدوده به محدودۀ دیگر شود سرادانان استفاده میات عملکرد معمول اصول
؛ لکن برخی بر این باورند هه تمسک به اصالة الثرات تنها در جایی هه محدودۀ ی نداردمانع

بنای عقلا است و این  ،تیرا دلیل اصلی اصالة الثرات ؛شودجاری می ،باشد یکیمورد نظر 
 1بنا در غیر مورد مذهور محرت نیست.

تمام موضوع حجیت، شناخت ظنی ظهور تمان  ،برگزیدهبر دیدگاه  باید دانست بنا
 ذاتاً دخالتی در حجیت  ن ندارد. ،بنابراین وحدت و تعدد گوینده ؛صدور است

يان اصالة الثبات در خصوص باب الفاظ دانان اصالة الثرات را هلان  اصول :شرط چهارم: جر
؛ اما اندهی ات 2انددانسته معترر ،شودعنوان اصلی هه برای تعیین مدلول الفاظ جاری میبه

ای در اند؛ یعنی چنانچه وجود سیرهایشان به این اصل برای ثرات سیره نیز تمسک نموده
توان  ن مشکوک باشد، با اصالة الثرات می گذشتهو وجود  ن در تمان  روشن،هنونی  دوران

های دخیل یرهبرخی دیگر اصالة الثرات را در خصوص س 2.را به تمان گذشته نیز سرایت داد
و در ظهور  ،ای در تمان هنونی موجودیعنی چنانچه سیره ؛2اندجاری دانسته سخندر ظهور 

همین معنا را  سخن،توان گفت عرف تمان صدور نیز ات این می ،اثرگذار باشد سخن
 و این ملاتم با وجود همین سیره در تمان صدور است.نموده، برداشت می

                                                      
 .22، ص1، جالأصولایروانی،  .1
 .58ص ،اصطلاحات الأصولمشکینی اردبیلی،  .2
 .201، ص1، جبيان الفقه في شرا العروة الو قیحسینی شیراتی،  .2
 .226، ص2، جبحوث في علم الأصول صدر، .2
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دلیل انسداد صغیر، انسداد نوعی در فهم معانی الفاظ بر  نچه گذشت، مجرای  بنا
 هایی هه ناظر به معانی الفاظ نیستند، ارتراطی ندارد.در نتیجه این دلیل به سیره ؛است

يان اصالة الثبات در خصوص عدم ظن به نقل دانان جریان برخی اصول :شرط پنجم: جر
سیرۀ عقلا بر ر فرض احتمال نقل، دمشروط دانسته و  ،نقل به ظناصالة الثرات را به نرود 

 1.اندرا ثابت ندانسته عدم نقل
موضوع  حجیت بوده و بر  بر دیدگاه برگزیده، شناخت ظنی ظهور تمان صدور، تمام بنا

اصالة الثرات مجرا  ،همین اساس در صورتی هه ظن به تغییر ظهور وجود داشته باشد
ای مغایر با هرچند این ظن نتیجه ،دظن عمل نمو اساسبلکه لاتم است بر  ؛نخواهد داشت

 اصالة الثرات داشته باشد.
يان اصالة الثبات در خصوص موارد حصول ظن  ،داناناصولی ات گروه: شرط ششم: جر

 اند. برخی ات ایشان صراحتاً بهجریان اصالة الثرات را به حصول ظن به وفاق مشروط دانسته
اند هه این اصل را مصداقی ات ظهور دانسته، و برخی دیگر 2 وری اشاره نمودهاشتراط ظن

 2.در اعترار  ن است -هرچند ظن نوعی-اش، اشتراط ظن توان گفت لاتمهمی
تنها ظن به خلاف مانع اعترار اصالة الثرات نه ،بر دیدگاه صحیح بنا ،هه گذشتچنان

ملاک حجیت دربردارندۀ بلکه ظن به وفاق در اعترار  ن معترر است؛ تیرا  نچه  ،است
 ، شناخت ظنی ظهور تمان صدور است.است

جریان اصالة  ،دانانبرخی اصول :شک در وجود ناقلبه اصالة الثبات  اختصاصشرط هفتم: 
چنانچه وجود عامل  بر این باورند ههالثرات را به شک در وجود عامل نقل اختصاص داده و 

این عامل، در حصول نقل  باشد و مجتهد شک هند ههروشن نقل همچون هثرت استعمال، 
تیرا سیرۀ عقلا در تمسک به  ؛تواند به اصالة الثرات تمسک هندتأثیر بالفعل داشته یا نه، نمی

، استرعاد نقل برطرف هاصالة الثرات مرتنی بر ندرت و استرعاد نقل است و با وجود ناقل بالقو
 2ای در بین عقلا محل تردید خواهد شد.شده و وجود چنین سیره

                                                      
 .129، ص1، جالمحکم في أصول الفقه؛ حکیم، 154، ص1ج ،إرشاد العقولسرحانی،  .1
 .85، صإشارات الأصولهرباسی،  .2
 .22، ص2، جالأصول بادی، نجم .2
 . 282، ص1، جبيان الأصول؛ حسینی شیراتی، 295، ص2، جبحوث في علم الأصولصدر،  .2
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اساس دیدگاه صحیح در حجیت اصالة الثرات، چنانچه شناخت ظنی ظهور تمان بر
جز پس وجود عامل نقل، نقشی  ؛است فراهمصدور صورت پذیرد، موضوع حجیت 

 در جریان اصالة الثرات ندارد.جلوگیری ات به دست  مدن گمان، 
يان اصالة الثبات  صراحتاً لزوم  داناناصولبرخی  :از جستجو و نوميدی پسشرط هشتم: جر

؛ اما برخی 1استدانان نیز همسو اصولدیگر  سخنهه با اطلاق  ،اندرا انکار نموده جستجو
 2اند.تصریح نموده ،ات ایشان به لزوم جستجو در جایی هه معنای لفظ مورد نظر مردد باشد

بودن دیدگاه برگزیده مرتنی بر دلیل انسداد است و پرواضح است هه دلیل انسداد به بسته 
هامل نموده و  جستجویلاتم است ابتدا  پژوهشگربنابراین بر  ؛خورده است راه علم گره

 بسته بودن راه علم را در هر مورد احرات نماید.
يان اصالة الثبات در خصوص صورت حصول اطمينان  ،برخی اندیشمندان :شرط نهم: جر

 2د.اناطمینان اختصاص داده به دست  مدنسیرۀ عقلا را به موارد 
شک  عقلایی برطرف شده و  ،در گام نخست باید دانست با حصول اطمینان، در حقیقت

شده، ادعای  یادپوشی ات اشکال د؛ اما با با چشمشوموضوع جریان اصل مرتفع می
دیدگاه  -دانانبرخلاف مشهور اصول-اختصاص سیرۀ عقلا به صورت حصول اطمینان 

لذا راه علم به معانی الفاظ با  ید؛ به دست نمیوارد ولی این اطمینان در نوع م است؛ی درست
 2انسداد نوعی روبرو است و این مطلب مستلزم عدم اشتراط حصول اطمینان خواهد بود.

و  بررسیأ.  معترر است: دو شرط،تنها  دگذشت روشن ش بیان شرایطات مجموع  نچه در 
 ظهور تمان صدور.حصول گمان به ؛  . مفید علم و اطمینان نومیدی ات قراین

                                                      
جلستۀ درس ختارج اصتول فقته، ، ش06/10/1202، وبگاه محمدجواد فاضل لنکرانویفاضل لنکرانی،  .1

 .fazellankarani.com ،ش22/4/1200
 .129، ص1جالمحکم في أصول الفقه، ؛ حکیم، 289، ص1، جخزائن الأحکامدربندی،  .2
 .141، ص1، جتحقي  الأصول حسینی میلانی، .2
 .142، ص1، جتحقي  الأصولبرخلاف مدعی  مورد نظر هه با  علم را منفتح دانسته است: حسینی میلانی،  .2
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 گیریبندی و نتیجهجمع
هه براساس قواعتد نخستتین   هستند هنونی با احتمال تغییر روبرو دورۀظواهر متون دینی، در 

ر مستتندات یتوان به  نها استناد جست.  نچه ات ستیرۀ عقتلا و ستاحجیت متن و گفتار، نمی
نونی متون دینی مطرح شده، برای اعتراربخشی به اصالة الثرات و اعطای حجیت به ظواهر ه

لاتم استت بته قواعتد ثتانوی  نقل محتورناهار مد است. بر همین اساس، برای احیای تراث 
 چنگ تده و در سایۀ  ن به ظواهر متون دینی اعترار بخشید. 

به دست ، و بررسیتوان پس ات رسد با تقریری نوین ات دلیل انسداد صغیر، میبه نظر می
؛ خواه احیا نمودان صدور  یات و روایات، اعترار این تراث گرانرها را ظن به ظهور تم  وردن

 مطابق با اصالة الثرات باشد و خواه مخالف  ن.
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